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یادداشت

اقتصاد ما به تبعیت از سیاست ما در شرایط نسبتا 
پیچیده ای به ســر می برد و این شــرایط از دو جهت بر 
عرصــه اقتصادی و در پیامد آن بر زندگی شــهروندان 
هجوم آورده است. یکی مســئله سال ها ناکارآمدی و 
سیاست های غلط دولت گذشته است و اینکه متأسفانه 
دولت فعلی نیز توان کافی برای تغییر آن وضعیت را 
نداشته و دوم مسئله  فشار تحریم ها و فضای روانی که 

تحریم های جدید به وجود آورده است. 
در مســئله نارســایی های به جا مانــده و میراث از 
گذشته مانند بحران صندوق های بازنشستگی، بحران 
در عرصه خدمات بهداشــتی و درمانی که در گذشته 
وجــود داشــته و ادامه پیدا کــرده اســت و در طرح 
سلامت، بارهای ســنگینی بر دوش دولت گذاشته که 
پاسخ گویی به آنها کار بسیار دشواری است. توصیه های 
اقتصاددان ها مانند اینکه به سرعت تجویز می کنند که 
«یارانه ندهید!» روی کاغذ آســان به نظر می رســد؛ اما 
عمل به همیــن دو کلمه در زمان آقــای احمدی نژاد 
کــه به قیمت حذف یارانه  کالاها به مردم یارانه نقدی 
داده شــد، هم بار تورمی  گران شــدن کالاهــا را در پی 
داشت و هم بار ســنگینی روی بودجه دولت گذاشت 
و تبعات بسیار بد اجتماعی داشــت. دولت اول آقای 
روحانی واقعا شهامت کافی برای برخورد با این مسئله 
را نداشــت و اگر هم می داشت، قطعا بدون پیامد نبود 
و مخالفان سیاســی ایشــان بر مــوج نارضایتی های 
به وجودآمده در اقشــاری از مردم، سوار می شدند. به 
این ترتیب دولت تصمیم گرفت به این روند ادامه دهد 
تــا بر اثر تــورم، خودبه خود اثــر آن و ارزش اقتصادی 
یارانــه ای که داده می شــود، کوچک شــود. این اتفاق 
افتاده و با این حال، هنوز که هنوز است بار این یارانه ها 

سنگین است. از سوی دیگر، صندوق های بازنشستگی 
باری چندین برابر یارانه ها بر دوش دولت گذاشــته اند. 
آنچه مسلم اســت اینکه بحران های فعلی در همین 
پنج ســال اخیر به وجود نیامده اند، گرچه دولت فعلی 
نیز در بعضی موارد، مانند طرح ســلامت، بی گدار به 
آب زده است. مشــکلات انباشته شده در جایی سر باز 
می کنــد. البته طبیعی اســت که سیاســت های کلان 
اقتصــادی، نارضایی های موضعــی صنفی و محلی 
ایجاد می کند. شرایط خیلی حساس است و دولتمردان 
باید بســیار هوشــیار و نســبت به این مسائل حساس 
باشــند. در مســئله ای مانند واگذاری هپکــو که یک 
کارخانه در اراک است و دولت هم مسئول آن نیست و 
بخش خصوصی عهده دار آن است، وقتی بحران ایجاد 
می شــود، نمی توان به سادگی از ســرایت آن به سایر 
بخش های کشــور جلوگیری کرد. دولت آقای روحانی 
به  نظرم از این لحاظ دولت بســیار بدشانسی است که 
این گره ها و مشــکلات در زمــان آن با هم ناگهان بروز 
کرده اســت. در مجموع به دلیل اینکه چه در گذشته، 
چه اکنون و چه در آینده دولت ها پشتوانه محکم برای 
اجرای جراحی های بزرگ اقتصــادی را ندارند، دردها 
از دولتی به دولت دیگر منتقل می شــود. تفاوتش این 
است که بعضی دولت ها گرهی بر گره قبلی می افزایند 

و بعضی سعی می کنند گره هایی را باز کنند. 
دومیــن مســئله، بحــث تحریم هــای خارجی و 
فشــارهای واردآمده از خارج اســت. روشن است که 
تحریم ها اثرگذار اســت، گرچه هنــوز تحریم  خاصی 
شروع نشده و قرار اســت از چند ماه دیگر شروع شود 
و فقط بعضــی از آنها را آمریکایی هــا مقداری پیش 
انداخته اند. مهم تر از همه فضای روانی تحریم هاست 
که متأســفانه ســبب شده بســیاری از شــرکت ها و 
مؤسســات مالی فعال در ســطح جهانی نســبت به 
معامله با ایران دچار تردید شوند و لااقل سرمایه گذاری 

در ایران متوقف شود. 
کلیــد حل همه این مشــکلات، صداقــت با مردم 

اســت و سخن گفتن از ســر صفا و صمیمیت با مردم. 
به نظر من آقای روحانی می تواند این کار را انجام دهد 
و مشکلات و گره های مربوط به صنوف مختلف مانند 
کارگران و کامیــون داران را باز کنــد. دولت به هر حال 
در بعضی مــوارد ناچار اســت ضابطه مند عمل کند. 
مشــکلی که وجود دارد این است که دولت و نهادها 
به محض ایجاد یک فضای اعتراضی، دست و پایشان را 
گم می کنند و گاه امتیازاتی می دهند که نباید بدهند و 
این امتیازات ممکن است به موج جدیدی از اعتراضات 
بینجامد. البته باید حق اشخاص ذی حق را داد، اما باید 
مدیــران به موقع تدبیر کنند و نگذارند اعتراضی جوانه 
بزند و بعد بخواهند آن را حل وفصل کنند. با این حال اگر 
هم در جایی حق با اعتراض کنندگان نیست و پرداخت 
پول به یک صنف اعتراض کننده مســتلزم تضییع حق 
سایر اقشــار مردم است، دولت باید منافع عموم مردم 
را در نظــر بگیــرد؛ برای مثال در بحــث صندوق های 
ســرمایه گذاری که در میانه سال ۹۶ اعتراضات مربوط 
به آن بالا گرفت و به نوعی حتی به اعتراضات دی ۹۶ 
وصل شد، این افراد مقصر بودند که در جای نامطمئن 
ســرمایه گذاری کرده بودنــد، هرچند دولتمــردان نیز 
مقصر بودند که به موقع هشــدار ندادند و نســبت به 
برخورد جدی قانونی با مؤسساتی که ضوابط را رعایت 
نکردنــد، به موقع عمل نکردند. با وجود این درســت 
نیست که از پول مردم، منافع افرادی که خود مقصرند 
تأمین شــود و بــه علت آن فشــار روی بودجه بیاید و 
نقدینگی در جامعه پمپاژ شــود که به دنبال آن مسائل 
مربوط به قیمت دلار را شــاهد باشیم. بدترین کار این 
است که دولت بخواهد به نیابت از سرمایه گذاری که 
سوءمدیریت داشته است، خسارت بدهد. در مجموع، 
مدیریت صحیح بسیار دشوار است. دولتمردان ما نباید 
درنگ کنند و باید نطفه های اعتراض را در بدو تشکیل 
بشناسند، بررسی و رسیدگی کنند، حق افراد ذی حق را 
بدهند و با افرادی که ذی حق نیستند، گفت وگو کنند و 

بر مبنای ضوابط و منافع عموم مردم صحبت کنند. 

کلید حل مشکلات، صداقت با مردم است مانیفست بابای سوفیا

بابای سوفیا که حاضر نیست سوفیا را به من بدهد،  �
موارد زیر را برشمرد که خیال همه را راحت کرد: 

- ما تنها کشــوری در دنیا هســتیم که مسئولیت 
فیلترینگ شــبکه های اجتماعی با مســئولان است، 
اما همان مســئولان در شــبکه های اجتماعی اکانت 
رسمی دارند و اعتراضشان را به فیلترینگ شبکه های 

اجتماعی اعلام می کنند. 
- مــا تنهــا مردمی در دنیا هســتیم کــه تا وقتی 
در کشــورمان هســتیم، می گوییــم باقی مــردم دنیا 
عشــق وحال می کننــد. وقتــی مهاجــرت می کنیم، 
می گوییم ما تا برنگردیم ایران نمی توانیم عشق وحال 

کنیم. 
- ما تنها مردم دنیا هســتیم کــه معتقدیم از این 
بدتر نمی شــود، اما برای از این بهترشــدن هیچ کاری 
نمی کنیــم و منتظریم یکی دیگر بیاید زحمت کارها را 

بکشد. 
- ما تنها مردم دنیا هســتیم کــه معتقدیم همه 
دزد شــده اند، درحالی که خودمان اســم کاری را که 
می کنیم دزدی نمی گذاریــم و بهش می گوییم رانت، 

شایسته سالاری، امتیاز ویژه و... . 
- مســئولان مــا تنها مســئولان دنیا هســتند که 

بی مسئولیت هستند و نهایتا دوتا توییت می کنند. 
- روشــنفکران ما تنها روشنفکران دنیا هستند که 
معتقدند مســئولیت کارهایی که مسئولان می کنند با 
مردم است، چون مردم مسئول مسئول شدن مسئولان 

هستند. 
- مردم ما تنها مردم دنیا هســتند که مســئولیت 
کارهــا نه با مســئولان مملکت و نه با روشــنفکران 
مملکت اســت. آنها معتقدنــد همه چیز را در جهان 
انگلیســی ها می آورنــد و همه چیــز را آمریکایی هــا 

می برند. 
- مردم ما تنها مردم دنیا هستند که از آب مصرفی 
کشــور ۱۰ درصد مصرف می کنند، اما مســئولیت ۹۰ 
درصد آبی که در صنعت و کشــاورزی هدر می شــود 

با آنهاست. 
- مــردم ایران قبل از اختراع تلگرام، در غار زندگی 

می کرده اند. 
- مــردم ایران روزنامــه نمی خوانند، اما معتقدند 

روزنامه ها هیچی نمی نویسند. 
- مردم ما کتاب نمی خوانند، اما معتقدند کتاب ها 

سانسور می شوند. 
- هــر ایرانی وطن دوســتی می تواند برای رشــد 
کشــورش هیچ کاری نکند و نهایتا توی اینترنت دوتا 
لایک کند، اما گردنبند فروهر به گردن بیندازد و بگوید 

ایرانی نیستی اگر لایک نکنی. 
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کارتون خواب

دیدگاه

مرحــوم گراهام بــل هیچ وقت فکــرش را هم 
نمی کرد دستگاهی که روزی توانست از اتاق کارش 
با یک طبقه پایین تر صحبت کند چنان گسترده شود 
که جهانی را در خودش جای دهد و نه تنها صدا که 
تصویر را هم منتقــل کند؛ از آن فراتر بتواند هویتی 
جدیــد برای کاربرانش تعریف کند و به بخشــی از 
حــوزه عمومی که ســال ها بعد هابرمــاس از آن 
به عنوان محلی برای تعقل و گفت وگو تعبیر کرده 
تبدیل شود.   اکنون با رشد باورنکردنی و چشمگیر 
تلفن های همراه هوشمند بســترهای تازه ای برای 
حضور فراگیر رسانه ها و شبکه های اجتماعی مهیا 
شــده و زیرســاخت های تازه ای برای شبکه سازی 
اجتماعی فراهم آمده اســت.  ضمن آنکه به دلیل 
رشــد روزافزون تعداد اعضا و بعــد تأثیرگذاری بر 
فضای واقعی، این شــبکه ها اهمیت بســزایی پیدا 
کرده انــد و در طی یک دهــه از پدیده هایی موقتی 
به جهانی تبدیل شــده اند. در همین راســتا شــاید 
شــبکه های اجتماعی نوین به عنوان یک رسانه که 
البته تأثیرگذار هم هســتند در بازکــردن دریچه ای 
جدید به ســوی کاربران خود، به ویــژه زنان نقش 
مهمی را ایفا کرده اند. در ایران نیز زنان که به دلیل 
بقایای برجای مانده از فضای مردســالارانه، فضا و 
فرصت محدودتری برای اظهارنظر داشــته اند حالا 
با حضور در رسانه های نوین تا حدودی توانسته اند 
ایــن محدودیت ها را در هم شکســته، روابط خود 
را وســعت دهند، خلأهای دنیای واقعی شان را پر 
کنند و فضای مناسبی برای اظهار خود و نظراتشان 
بیابند.  آن طور که از ســوی وزارت ارتباطات اعلام 
شده است، درحال حاضر ۵۶  میلیون نفر به اینترنت 
دسترســی دارند و تا قبــل از فیلترینگ تلگرام آمار 
کاربــران آن ۴۰  میلیون نفر بــوده و البته در این راه 
اینستاگرام هم آمار ۲۰  میلیونی را با خود به همراه 
داشــته اســت.   و این در حالی است که بر اساس 
پژوهشی که چند سال قبل ایسپا انجام داد بیشترین 
ســهم اســتفاده از شــبکه های اجتماعی مجازی 
در کشــور با ســهم ۲۸٫۲ درصدی متعلق به زنان 
خانه دار بوده اســت. چنین اســت کــه می توان بر 
ضرورت و اهمیت نقش شــبکه های اجتماعی در 
زندگــی زنان و تغییر بــاور و دیدگاه های آنها تأکید 
کرد. آن طور که به نظر می رسد، این شبکه ها (اعم 
از آنان که فیلتر شــده یا فیلتر نشــده اند) می توانند 
علاوه بر کاربرد ســرگرمی در ســه سطح در شرایط 

زنان تأثیر بگذارند و زمینه های تغییر شــرایط برای 
آنها را فراهم آورند: 

الف(شرایط اقتصادی
برای زنانــی که همواره موانعــی مانند قدرت، 
ســرمایه و شــرایط زندگــی موانــع اصلــی برای 
اشــتغال و کارآفرینی آنان بــوده، فضای مجازی و 
شــبکه های اجتماعی فرصتی اســت که می تواند 
آنان را از لحــاظ اقتصادی توانمنــد کرده و باعث 
شــود تا با اعتمادبه نفس بیشتری وارد عرصه های 
اقتصــادی کــه به بــاور بســیاری تاکنــون مردانه 
مانــده اســت بشــوند و شــرایط را به نفــع خود 

تغییر دهند. 
ب( ایجاد اعتمادبه نفس و هویت بخشی

شــبکه های اجتماعی نوین بــرای زنان فضایی 
ایجــاد کــرده تــا به راحتــی ســخن بگوینــد و به 
خودگشودگی برسند؛ اتفاقی که موجب شکل دهی 
نگــرش مثبــت بیشــتر در مقابل خــود و دیگران 
می شــود. آن طور که علی اکبر فرهنگــی در کتاب 
ارتباطات انســانی خــود می گوید، خودگشــودگی 
شامل آن دسته از اظهاراتی است که فرد به گونه ای 
آگاهانــه و تعمــدی و اختیــاری در مــورد خود با 
دیگــران در میان می گــذارد و باعث می شــود به 
شــناخت بهتری از خویشتن برسد و آگاهی بیشتری 
از خویش و تمایلات خویش پیدا کند و درنهایت به 

خودبالندگی منتج شود. 
ج( آگاهی و کسب اطلاعات

زنــان بــا عضویــت در شــبکه های اجتماعی 
ســطح دانش و آگاهی خــود را بالا می برند و خود 
را عضــوی از جامعــه اطلاعاتی می داننــد. آنها با 
اســتفاده از فضایی که برایشــان فراهم می شــود، 
بــا ایجــاد تحــرکات اجتماعــی و تغییــر عقاید و 
اندیشه های سنتی می توانند سطح آگاهی و حضور 
و مشــارکت خود را در جامعــه افزایش دهند.  در 
این میان هرچند کــه نباید از برخی معایب موجود 
این شــبکه ها مانند نقض حریم خصوصی، برخی 
جرائــم و... غافل شــد، اما باید به ایــن نکته توجه 
کرد که اکنون شبکه های اجتماعی، با وجود کنترل 
و محدودیت بسیار در دسترسی، به شدت با زندگی 
مردم عجین شده اند و استفاده از آنها هر روز نسبت 
به دیروز بیشــتر می شــود و با حذف یکی، دیگری 
خود را نشان می دهد. به این ترتیب به نظر می رسد 
در این میان بهتر است نگرش های منفی و بدبینانه 
را کنــار بگذاریم و با برنامه ریزی و آموزش ســواد 
رسانه ای فضای استفاده از شبکه های اجتماعی را 
مهیا تر و مناسب تر کنیم تا لااقل از محاسن بی شمار 
این فضا نسبت به برخی معایب محدود برای زنان 

محروم نشویم. 

شبکه هاى اجتماعى و تأثیر آن بر شرایط زنان

تکذیب خوردن گوشت گربه 
و اعلام جرم علیه مدعی 

همان طور که انتظار مي رفت، خوردن گوشــت  �
گربــه به شــکل هاي مختلف تکذیب شــد؛ البته 
بــدون پذیرفتن این تکذیبیه ها از ســوي فردي که 
این خبر را منتشــر کرده بود. بیشــتر کســاني که 
این اتفــاق را تکذیب کــرده بودند، از ســاکنان یا 
همســایگان زابل بودند. این خبر از زندگي سخت 
مردم بخش قرقری، ملادادی و هیرمند نوشته بود 
که بــه دلیل فقر و نداری با گوشــت گربه و کلاغ 
شــکم خود را ســیر می کنند. انتشــار این مطلب، 

موجــب رنجــش مردم 
سیستـان  وبلـوچستـــان 
واکنش هــای  و  شــده 
زیادی را از سوی کاربران 
فضــای مجازی اســتان 
اســت. داشــته  در پــی 
یکــی از تکذیبیه هــا این 
غذا را ســیرابی دانست.  

ارباب زهــی، بخشــدار قرقــری، نوشــت: «تمام 
حرف هــای این خبرنگار کذب محض و ناشــی از 
بی اطلاعی او بوده است. مردم دارالولایه سیستان 
در دینداری شهره آفاق هستند، پس چطور ممکن 
اســت در ماه رمضان با گوشت گربه افطار کنند؟! 
تمام این حرف ها توهین به مردم اســت و از زبان 
هیــچ انســان عاقلی شــنیده نمی شــود». دهیار 
روســتای ملادادی نیز نوشته بود: «حرف های این 
آقای خبرنگار از پایه بی اســاس و دروغ است. ما 
در این روســتا اصلا گربه نداریم که کسی بخواهد 
گوشــت آن را بخورد». اینکه خبرنگاری خبری را 
که خود از آن اطلاع و آگاهی کامل ندارد منتشــر 
کند و فقط برمبنای اعتماد کامل برآن اصرار ورزد 
عجیب اســت . در ایــن تکذیبیه ها بیــش از همه 
بر اعتقاد راســخ مردم سیســتان و بلوچستان به 
دین  تأکید می شــد که در عین داشتن کمبودها به 
روزه داری می پردازنــد. حالا اتفــاق دیگري افتاده 
و رئیس کل دادگستری اســتان اعلام کرده است: 
«چون ایــن مطلب کــذب در بین مــردم منطقه 
بازتاب بســیار بدی داشــته، دادســتانی به عنوان 
مدعی العموم علیه این فرد به اتهام نشر مطالب 
خلاف واقع و تشــویش اذهان عمومی اعلام جرم 
کرده و منتشر کننده این مطلب، تحت تعقیب قرار 

گرفته است».

پرنده آبى 

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

قصه هاى شهر

پیشنهاد

هفته پیش خواندم که همسر نادر 
ابراهیمی گفته ۱۰ ســال تلاشش 
برای اینکه جایی به او بدهند برای 
نگهداری از شــش هزار جلد کتاب 
یادگاری های  و  دست نوشــته ها  و 
ابراهیمی و تبدیلش به موزه او، به جایی نرســیده و اگر آخرین وعده هم محقق 
نشــود، همه کتاب ها را میان حیاط می ریــزد و آتش می زند.  فرزانه منصوری را 
اولین بار ۲۰ ســال پیش دیدم. قرار بود همراه گل آقــا و تعدادی از همکاران به 
خانه نادر ابراهیمی برویم برای دیدار و گپ وگفتی دوستانه. در این طور دیدارها 
صابری همیشه تأکید می کرد که ضبط صوت همراه بیاورید برای ثبت صحبت ها 
که اینها فرداروز اســناد تاریخی می شــوند. وای که چقدر دغدغه تاریخ داشت! 
دم در خانــه ابراهیمــی که رســیدیم، گل آقا نگاهی به من کــرد و گفت: ضبط 
را آوردی؟ نوار کاســت یادت نرفت؟ ســر تــکان دادم و در دلم گفتم همه چیز 
را صدبار یادآوری می کند! داخل خانه وقتی صحبت ها شــروع شــد، همچنان 
که محو نــادر ابراهیمی و حرف هایش بودم، ضبط را درآوردم و روشــن کردم. 
نمی چرخید. درِ کشــویی اش را باز کردم و دیدم جای باتری خالی است. سرم را 
بالا آوردم و نگاه پرسشــگر صابری را دیــدم. لبخند زدم. احتمالا لبخندم خیلی 
کج وکوله بود که همسر نادر ابراهیمی از کنار در به من اشاره کرد که چه شده؟ 
ضبط را برداشــتم و پیشــش رفتم و گفتم: باتری ندارد. خیلی ســریع به داخل 
آشــپزخانه رفت، چند عدد باتــری قلمی آورد و مرا از ننــگ ثبت نکردن تاریخ 
نجات داد.  چندســال بعد در مراسمی که در سالن کانون پرورش فکری برگزار 
 شــد، دوباره نادر ابراهیمی را دیدم. نادر بزرگ این بار فرتوت، با عصایی در دست 
داخل سالن آمد. شــروع بیماری فراموشی اش بود و در همان بدو ورود یکی از 
دوســتان را با یک خاطره قدیمی اشــتباه گرفت و اطرافیان را مبهوت و غمگین 
به جا گذاشــت. نگاه کردم. همســرش همچنان کنارش بود، مهربان و صمیمی 
و ســعی می کرد فضا را تغییر دهد.  همیشه فکر می کنم آنها که می روند، آنها 
که با القاب و نشــانه های بزرگی می شناسیمشان، کار راحت را انجام می دهند، 
یک بار می میرند. آنها که می مانند، آنها که بزرگی شــان در بی نشــانی و بی لقبی 
دیده نمی شــود، آنها کارشان سخت است، خیلی سخت،  هزاربار مرگ و زندگی 
را بی صــدا تجربه می کنند. چنــد روز بعد از مصاحبه خانــم منصوری یکی از 
مسئولان شهرداری منطقه شش تهران ضمن تأیید حرف های ایشان گفت که در 
حال رایزنی برای تأمین فضایی برای آثار ابراهیمی هستند. رایزنی البته اغلب در 
همان مرحله رایزنی متوقف می ماند اما باز جای شکرش باقی  است که صدای 
این مصاحبه در گوش مســئولانی زنگ زده. قبل از اینکه دود آتش کتاب هایش 

چشمشان را بسوزاند... .چون آتش بدون دود نمی شود.

نشســت «الاهیات و سیاســت» سه شنبه، هشــت خرداد، با ســخنرانی انوش 
گنجی پور و صالح نجفی در ســالن ناصرخســرو دانشــکده ادبیات دانشگاه شهید 
بهشــتی برگزار می شود. الاهیات سیاسی یک مســئله کاملا مدرن است؛ مسئله ای 
که طرح آن در برخی از مهم ترین نوشــته های قرن بیســتم و بیســت و یکم ریخته 
می شود، ولی ریشــه های آن به اوایل دوران مدرن برمی گردد؛ در شمایل نگاری های 
خویشــاوندی مقدس قرون وســطا و نقد حاکمیت ســنتی در کار هابز و اســپینوزا. 
در یک دهه گذشــته موضوع الاهیات سیاســی ضرورت تازه ای یافته و جهت گیری 
جدیدی به خود گرفته اســت، آن هم با رجوع به نظریه پردازانی مانند کارل اشمیت، 
لئــو اشــتراوس، والتر بنیامیــن، هانا آرنت و جورجــو آگامبن. بی تردیــد آگامبن در 
احیای الاهیات سیاســی در قرن بیســت و یکم نقشــی مهم ایفا کرده و محل ارجاع 
بســیاری از پژوهش های امروزی اســت. در نشســت «الاهیات و سیاست» با رجوع 
به آرای آگامبن و نقد و بررســی آن، نســبت میان این دو مقوله روشــن تر می شود. 
در این نشســت از ســاعت ۱۱ الی ۱۳، انوش گنجی پور با عنوان «آگامبن: سیاســت 
باطنــی» و صالح نجفی با عنــوان «آیا فقــط آگامبن می توانــد نجات مان دهد؟» 

سخنرانی می کنند.   

آتش بدون دود نمى شود

الاهیات و سیاست

مغز اجتماعى-21

 اواخــر هفتــه گذشــته ســالروز 
بزرگداشــت عمر خیام، دانشمند و 
شاعر بی همتای ایرانی، بود. درباره 
رباعیات خیام بســیار ســخن گفته 
شده، ولی کمتر درباره اهمیت این 
رباعیات از نظر مغزپژوهی اجتماعی امروز سخن به میان آمده است. خیام، فیلسوفی 
طبیعت گرا یا دهری اســت و تن و جان یا مغز و ذهن را از هم جدا نمی داند. به نظر 
او انســان از طبیعت آغاز می شــود و به طبیعت می پیوندد، به همین دلیل می گوید 
«جسم است پیاله و شرابش جان است». بنابراین او فنای جسم را معادل فنای جان 
می داند. «می نوش به خرمی که این چرخ کهن/ ناگاه تو را چو خاک گرداند پســت» 
یا «این کوزه چون من عاشــق زاری بوده است/ در بند ســر زلف نگاری بوده است/ 
این دســته که بر گردن او می بینی/ دســتی است که بر گردن یاری بوده است» یا «بر 
ســبزه نشــین و خوش بزی روزی چند/ زان پیش که سبزه بر دمد از خاکت» یا «یک 
کوزه شــراب تا به هم نوش کنیم/ زان پیش که کوزه ها کنند از گل ما» یا «گر چشمه 
زمزمی و  گر آب حیات/ آخر به دل خاک فرو خواهی شــد». به همین دلیل است که 
خیام به خودش و مخاطبش هشــدار می دهد که می بایســت شادمانه به استقبال 
لحظات حال به چنگ آمده رفت و از شــراب زندگانی لبریز شــد. به نظر می رسد این 
خیام اســت که فضیلت زندگانی کوتاه این جهانی را نیروی شادمانی پیش برنده آن 
می داند که بعدها اسپینوزا آن را در فلسفه خود «کوناتوس» نامید. بدیهی است که 
این شــادمانی مدنظر خیام فیلسوف، بســی عمیق تر و انسانی تر از آن نوع شادمانی 
اســت که به خوش گذرانی سبک ســرانه و لذت جویی های هوسبازانه ختم شود که 
بــه مدارهای کوتاه لذت جویانــه مغز در نواحی هیپوتالاموس و هســته های زیرین 
مغز محدود می شــود. شادمانی خیامی از نوع شــادمانی انسانی است که بیشترین 
مدارهای مغزی را برای اندیشه و خیال و خلاقیت فعال می کند. شادمانی آن انسانی 
است که لبریز از دانش زمانه خود است. خیام آن طور که خود می گوید تا ۷۲ سالگی 
نیز از پرســش و جست وجو در طلب کسب دانش دســت برنداشته، حتی اگر هنوز 
به پاســخی نرسیده باشد: «هفتادودو سال فکر کردم شــب و روز/ معلومم شد که 
هیچ معلوم نشد». انسان خیال پرور، زیبایی شناس و خلاقی که شادمانی را در چنین 
نوعی از زیستن می داند، زیستن در کنار خرد و زیبایی و رسیدن به فضیلت شادمانی با 
وجود آگاهی از فنا مطرح اســت. به همین دلیل است که می گوید: «... هرگز دل من 
ز علم محروم نشد» او خرد و زیبایی را در کنار یکدیگر برای لحظات کوتاه رسیدن به 
فضیلت شادمانی زندگی انسانی خود طلب می کند. به نظر خیام این طبیعت است 
که این فضیلت شــادمانی، حاصل خرد و زیبایی؛ یعنــی خیال و خلاقیت را در مغز 
پرورش می دهد و به انسان ارزانی می دارد. او در بیت زیبایی از رباعی خود این مهم 
را چنین توصیف می کند: «گفتم به عروس دهر کابین تو چیســت/ گفتا دل خرم تو 
کابین من است».  خیام می داند که چه راه دشوار و ناممکنی برای شناخت جان در 
جســم در پیش است که ریشه در خاک دارند. «جز در دل خاک هیچ منزلگه نیست/ 
می  خور که چنین فسانه ها کوته نیست».  خیام می داند زیستن در ترس و اضطراب 
دائمــی زاییده آگاهی از مرگ اســت و از طرف دیگر، یقیــن و باور به دنیای مکافات 
در دنیای دیگر، می تواند چنان پرهیمنه و ترســناک باشد که خشکاننده تخیل، تفکر 
و خلاقیت مغزی موجد شــادی در لحظات کوتاه زندگی و فضیلت زاینده آن باشد. 
به همین دلیل خیام در رباعیات خود برای رهانیدن مغز از غلبه فرهنگی امپراتوری 
ترس از عذاب، با ترفند تردید و شــک، به مبارزه برمی خیزد. می گوید: «چون نیســت 
حقیقت و یقین اندر دست/ نتوان به امید شک همه عمر نشست». خیام برای رسیدن 
به فضیلت شادزیســتن با مغز رهانیده از ترس فلج کننده از عذاب، وعده های رسیده 
از جهان دیگر را «نسیه»ای در برابر «نقد» شادی در این جهان می پندارد و می گوید: 
«این نقد بگیر و دست از نسیه بدار/ که آواز دهل شنیدن از دور خوش است». او برای 
رهاکردن مغز خود از این درگیری می گوید: «ماییم و می  و مطرب و این کنج خراب/ 
جان و دل و جام و جامه پر درد شراب/ فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب/ آزاد ز خاک 
و باد و از آتش و آب» یا در رباعی دیگری مدعی می شــود: «می خوردن و شادبودن 
آیین من اســت/  فارغ بودن ز کفر و دین، دین من اســت». در این حالت گذار مغزی 
رها از مهار ترس و اضطراب و غرق در سرخوشی می گوید: «می نوش ندانی از کجا 
آمــده ای/ خوش بــاش ندانی به کجا خواهی رفت». غافل نباشــیم که او دلیل این 
آمدن و رفتن در این دنیا را هم مورد شک و تردید قرار می دهد تا ترس عقیم کننده از 
وعده عذاب و مجازات در اخبار منادیان را از مغز بزداید: «در دایره ای که آمد و رفتن 
ماســت/ او را نه بدایت نه نهایت پیداست/ کس می نزند دمی در این معنی راست/ 

کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست». 

فضیلت شادمانى در رباعیات خیام

 احمد شیرزاد

 عبدالرحمن نجل رحیم
       گیتى صفرزاده مغزپژوه

 نفیسه زارع کهن
 روزنامه نگار و دانشجوى

   دکتراى علوم ارتباطات

 محمدرضا ثقفى


